
نگاه آخر

 
فریدون تنکابنی، نویسنده و طنزنویس سال‏های پیش و پس از انقلاب، بعد 
از ۴۱ سال دوری از وطن شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۳ در ۸۷ سالگی در یک 
آسایشگاه سالمندان در شهر کلن آلمان درگذشت. این نویسنده و طنزپرداز 
که حتی در مراسم بزرگداشت‏اش که هشتم آذرماه ۱۳۹۳ به همت انجمن 
تئاتر ایران و آلمان در آرکاداش تئاتر شــهر کلن برگزار شد دست از شوخی 
برنداشت، زندگی در خانه سالمندان را به گذراندن وقت در میان حوری و 
غِلمان تشبیه کرد و گفت خانه سالمندانی که در آن است، او را به یاد بهشت 
می‏اندازد و یکی از شباهت‏هایش این است که حوری و غِلمان در آن‏جا زیاد 
اســت و دختران و پسرانی جوان، فداکارانه دائماً در خدمت‏شان هستند. 
شاید همین طنز درونی که به قول نسیم خاکسار، در وجود فریدون تنکابنی 
بود و نیازی به جعل کردن و ساختنش نداشت، موجب شد اتفاقات تلخی 
چون چشیدن طعم زندان در سال‏های پیش از انقلاب در پی انتشار کتاب 
»یادداشت‏های شهر شلوغ«، همچنین اعتراض به سانسور، اخراج از کانون 
نویســندگان ایران در سال ۱۳۵۸ به همراه ســیاوش کسرایی، هوشنگ 
ابتهاج، محمدتقی برومند و محمود اعتمادزاده )به‏آذین( به‏واسطه بحرانی 
شدن رابطه کانون با توده‏ای‏ها، گریختن از ایران از راهی ناهموار و دشوار و 
رساندن خود به آلمان غربی در سال ۱۳۶۲ و گذراندن سال‏های پایانی را در 
خانه سالمندان، تاب بیاورد و همچنان طنازانه از آن سخن بگوید. تا جایی 
کــه از این نوع زندگی نه ناراضی به نظر آید، نه ناامید و افســرده. فریدون 
تنکابنی که در مراسم بزرگداشت‏اش از پوستر طراحی‏شده با نقل قولی از 
او؛ »من در ایســتگاه آخر هستم«، انتقاد کرده و گفته بود: »ایستگاه آخر 
یعنی چی؟ دستی‏دستی می‏خواهند بنده را در این ایستگاه بیاندازند.« به 
ایستگاه آخر رسیده است و دیگر نیست تا داستان‏هایی بنویسد که به قول 
حسن عابدینی در یک نگاه کلی بتوان در موردشان گفت طنزش اساساً بر 

نفی ابتذال و انحطاط اجتماعی استوار است. 
 
از زندان تا مشارکت در شب‏های شعر گوته   �

فریدون تنکابنی متولد ســال ۱۳۱۶ که نویسنده شدن خود را مدیون 
عشق به دختر‏خاله‏اش در سال‏های دبیرستان می‏داند، نخستین کتابش؛ 
»مردی در قفس« را در نوجوانی منتشــر کرد و در ادامه با نوشته‏هایی که 
بیشتر گرایش طنز داشتند به همکاری با نشریات ادبی پرداخت. او  با طنز 
سیاســی خود به‏ویژه از اواخر دهه ۱۳۴۰ تا پایان دهه ۱۳۵۰ خوانندگان 
بی‏شــماری داشــت و از میان 18 کتابی که منتشر کرد به‏ویژه کتاب‏های 
»یادداشت‏های شــهر شلوغ«، »ستاره‏های شــب تیره« و »اندوه سترون 
بودن«‏اش، شــهرت بیشــتری پیدا کردنــد. او که بیــش از همه با کتاب 
»یادداشــت‏های شهر شلوغ« شناخته می‏شــود، با همین اثر از شلوغی 
شهر به خلوت زندان کشانده شد. تعیین سه‏سال زندان برای او که جرمی 
جز نوشــتن نداشــت، اعتراض همکارانش را در کانون نویسندگان ایران 
برانگیخت و این ســبب شهرت بیشتر او شــد. اعتراضی که پای به‏‏آذین، 
نویســنده متن اعتراضی را نیز به زندان باز کرد. تنکابنی در این کتاب که 
حاوی شــرح فضای حاکم بر کشــور در دهه‏های ۳۰ و ۴۰ شمسی بود با 
کنایه‏هــای خاصی اقدام به اعتراض به نا‏بســامانی‏های موجود کرده بود 
هرچند کوتاه‏نوشته‏ها، شعرواره‏ها، جملات کوتاه و... »یادداشت‏های شهر 
شلوغ« بی‏زمان و بی‏مکان‏اند و همیشه مصداق دارند. درمجموع فریدون 
تنکابنی، از زندانیان سیاسی دوران پهلوی نخستین مرتبه در سال ۱۳۴۹ 
و بعد از نوشــتن کتاب »یادداشت‏های شهر شــلوغ«، به شش‏ماه حبس 

از ســوی دادگاه نظامی محکوم شد و پس از نوشتن کتاب »اندوه سترون 
بودن« نیز، سال‏های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ را در زندان قزلحصار گذراند. 

فریدون تنکابنی که ازجمله بنیان‏گذاران کانون نویسندگان ایران بود در 
پاییز ۱۳۵۶ به مشارکت در برگزاری »10 شب شعر انجمن گوته« پرداخت. 
او در 10 شــب شــعر و سخنرانی کانون نویســندگان ایران که در انستیتو 
گوته تهران برگزار شــد شرکت داشت و در شب نهم، داستان »هذیان‏های 
دیوانه‏ای گرفتار در قفس تنگ آهنین داغ« را برای حاضران در باغ انجمن 
روابط فرهنگی ایران و آلمان خواند. او پیش از خواندن این داستان با بیان 
این‏که خوانندگانش را از او گرفته‏اند، یعنی به کتاب‏هایش اجازه انتشــار 
نمی‏دهند، گفت با حضور در »10 شــب شعر انجمن گوته« شنوندگان را 
جانشین خوانندگان می‏کند و داســتان »هذیان‏های دیوانه‏ای گرفتار در 
قفس تنگ آهنین داغ« را به این علت می‏خواند که داستانی طنزآمیز است 
و در آن مســائل اجتماعی را در قالب طنز مطرح کرده است. تنکابنی در 
گفت‏وگویی با شمیم دوستدار که در شهریورماه ۱۳۹۱ در کلن انجام و در 
بی‏بی‏سی منتشر شد، شب‏های کانون نویسندگان یا شب‏های انستیتو 
گوته در سال ۱۳۵۶ را یک اتفاق استثنایی و فوق‏العاده خواند و از این گفت 
که این شــب‏ها در ذهن همه آن‏هایی که در برگزاری‏اش نقش داشــتند، 
مانده است. او همچنین معتقد بود، کانون نویسندگان ایران از این موقعیت 
مناسب به سود خودش بهره‏برداری کرد، بدون این‏که به حاکمیت آوانسی 

داده باشد.  

اخراج از کانون نویسندگان ایران  �
این‏کــه چرا توده‏ای‏ها ازجمله فریدون تنکابنی از کانون نویســندگان 
ایران اخراج شدند، داستانی مفصل است که باقر پرهام، عضو هیئت‏رئیسه 
کانون نویسندگان ایران در سال‏های انقلاب شرح مفصلی در موردش ارائه 
می‏دهد. او با اشاره به این‏که دعوای هیئت‏دبیران کانون نویسندگان ایران 
عبارت از خودش، احمد شــاملو، محسن یلفانی، غلامحسین ساعدی و 
اسماعیل خوئی با اعضای توده‏ای کانون در سال ۱۳۵۸ شکل گرفت، از 
روزگاری می‏گوید که روابط‏شان با توده‏ای‏ها هنوز به‏حد بحرانی که به اخراج 
آن‏ها بینجامد نرسیده بود. آن‏‏طور که پرهام می‏گوید، اعتراض‏های آن زمان 
کانون به موارد نقض آزادی بیان و امنیت کارکنان مطبوعات، مطبوع طبع 
توده‏ای‏های کانون نبوده اســت و درنتیجه هیئت‏دبیران کانون احساس 
کرده‏اند توده‏ای‏ها عرصه را بر آن‏ها تنگ کرده‏اند و اگر بخواهند به دلخواه 
آن‏ها عمل کنند، درواقع باید بپذیرند که کانون چیزی جز زائده‏ای بی‏بو و 
خاصیت نباشد. پرهام با بیان این‏که تبلیغات توده‏ای‏ها علیه هیئت‏دبیران 
کانون موجب نگارش مقالاتی بر ضد آن‏ها و طرح اتهاماتی خطرناک علیه 
این هیئت شــد، با اشاره به مواردی دیگر می‏گوید درنهایت هیئت‏دبیران 
کانون احساس کرد چاره‏ای جز اخراج توده‏ای‏ها از کانون ندارد. درنتیجه 
اخراج تنکابنی، به‏آذین، کســرائی، ابتهاج و برومند از کانون تایید شــد و 
بــه دنبال این واقعه بود که کل عناصر تــوده‏ای، به همراه این پنج نفر، به 
میل خود از کانون نویســندگان ایران جدا شدند و کانون دیگری موافق با 

سیاست‏های حزب توده تاسیس کردند. 

از مهاجرت تا مرگ �
فریدون تنکابنی پس از دســتگیری رهبران حزب تــوده در بهمن‏ماه 
ســال ۱۳۶۱ و پیگرد اعضای این حزب، ایران را از راه کردستان ترک کرد. 
او حدود یک‏سال بعد از ترکیه به آلمان غربی رفت، ساکن شهر کلن شد و 
در خلال سال‏های بعد با سرمایه شخصی به انتشار کتاب‏هایش سرگرم بود 
تا زمانی که در منزلش گرفتار سانحه شد، به بیمارستان انتقال پیدا کرد، 
مدتی بســتری بود و پس از آن که ســامتش را تا حدی بازیافت، به یکی 
از خانه‏های سالمندان در شــهر کلن منتقل شد و چنان‏که خود طنازانه 

می‏گفت، درنهایت به ایستگاه آخر رسید.

 فریدون تنکابنی پس از ۴۱ سال دوری از وطن
در ۸۷ سالگی در کلن آلمان درگذشت

دور از خانه

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

کتابخانه

بحث نکن، به فکر چاره باش
در دورانی از تاریخ معاصر زیســت می‏کنیم که 
هــم اهل فکر و هــم مردم عــادی، بر ضرورت 
عملگرایــی تاکیــد می‏کنند به‏ویــژه در حوزه 
سیاســت و قدرت. دکتر غلامرضــا خاکی در 
کتاب »عملگرایی به شرط عقلانیت اخلاقی« 
تــاش کــرده تــا در قالــب رســاله‏ای علمی 
بــا هــدف کنــدوکاو و ایده‏پردازی بــه مفهوم 
عملگرایی بپرازد. نگارنده در سه بخش به این 
موضوع پرداخته اســت. نوشــتارهای بخش 
)الف( دربــاره مقدمات موضــوع بحث کرده، 
ســپس در نوشــتارهای پنجگانه بخش )ب(، 
ایده عملگرایی و مؤلفه‏هــا و ویژگی‏های انواع 
عملگرایان و… را شرح داده است. او در بخش 
)ج( هم نوشتاری پشتیبان و روشنگر درباره نظر 
و عمل و پرسشنامه‏ای برای سنجش میزان عقلانیت اخلاقی در عملگرایی آورده 
اســت. او این مفهوم را با درنگی در برداشت از مفاهیم تجربه و کاربرد در ایران 
بســط داده است. اگر کسی چون سعدی گفته »به عمل کار آید به سخندانی 
نیســت«، به‌معنای آن است که سخن ارزشــی ندارد، بلکه شیخ اجل هشدار 
داده‌اند که بدانیم هرچند نظر، مبنای عمل اســت اما نباید در جاذبه‌های آن 

معطل ماند و تلاش برای بهبود واقعیت‌ها را رها کرد. 

عملگرایی به شرط 
عقلانیت اخلاقی

 نویسنده:‌
دکتر غلامرضا خاکی

انتشارات: همرخ

تاریخ

عملیات مسلم بن عقیل
عقیل  بــن  مســلم  عملیات 
عملیات‌نیمه‏گسترده نظامی 
نیروهای مســلح ایــران، در 
خلال جنگ ایــران و عراق، 
بامــداد 9 مهرمــاه 1361 با 
فرماندهــی مشــترک ارتش 
و ســپاه پاســداران، به مدت 

هفت روز در منطقه سومار انجام شد. هدف این عملیات، آزادسازی 
چندین ارتفاع مرزی، انهدام نیروهای ارتش عراق و تصرف ارتفاعات 
مشــرف بر شــهر مندلی بــود و به‏‏رغــم آماده‏باش کامــل یگان‏های 
عراقی، نیروهای ایرانی در کمترین زمان و با اصل غافل‏گیری، ۱۵۰ 
کیلومتــر از خاک ایــران را آزاد، حدود ۳۰ کیلومتــر از خاک عراق را 
تصــرف و تمام اهــداف مشخص‏شــده در طرح عملیــات را محقق 
کردنــد و در تاریــخ ۱۵ مهرماه ۱۳۶۱ به این عملیــات پایان دادند. 
نیروهای خودی ضمن تامین دشــت سومار، روی ارتفاعات كیسكه 
و كهنه ریگ مستقر و بر تنگه‏های مرزی مسلط شدند. این عملیات 
با حضور شــهیدِ محراب، آیت‏اللــه عطاءالله اشــرفی‏اصفهانی و به 
فرماندهی شهید حاج محمدابراهیم همت به اجرا درآمد و در جریان 

آن 4275 نفر عراقی کشته و زخمی شدند.

 چهره

نقش منفی را دوست نداشت
دوست‏داشتنی بودنش از صمیمی و بی‏ریایی در شیوه بازیگری‏اش 
هــم پیدا بــود. بر این باور بود کــه اگر اجتماع را بر مبنای دوســتی 
بگذاریم، همه مسائل و مشکلات از بین خواهد رفت. حالا یک‌سال 
از مرگ »فردوس کاویانی« می‏گذرد. وقتی درگذشــت، همه از او به 
نیکــی در اخلاق و توانایــی در بازیگری یاد کردند، با یک افســوس 
و دریــغ که او آنچنان که شایســته‏اش بود، قدر ندیــد و روزگار هم با 
او بد تــا کرد تا رنج بیماری و افتادگی را بر دوش بکشــد و زمین‏گیر 
و خانه‏نشــین شــود و نتواند در صحنه بازیگری حضور یابد، تا اینکه 
در 82 ســالگی بــا ایــن جهان فانــی وداع 
کرد. بازیگری که نقش منفی را دوســت 
نداشــت. فردوس کاویانی، بدون شــک 
از بهتریــن بازیگــران نقش‏های  یکــی 
مکمــل در ســینمای ایــران اســت. او 
برخلاف اینکه در تئاتر اغلب در 
نقش اول ظاهر می‏شد، اما 
در سینما ترجیح می‏داد 
که بیشتر نقش مکمل 

بازی کند.

 به شفقت نیازمندتریم
تا سیاست

اینکه نتانیاهو بلافاصله بعد از سخنرانی‏اش در سازمان 
ملل به اتاق جنگ می‏رود و بمباران ضاحیه را فرماندهی 
می‏کند، آیکونیک‏ترین تصویر از ســازوکار جهان امروز 
را ترســیم می‏کنــد. بعــد از همه ســبعیت‏ها، قتل‏ها، 
آواره‏شــدن‏های تاریخ، پدید آمدن سازمان ملل و بعدتر 
اتحادیــه اروپا نوید ایــن را می‏داد که جهان راه و رســم 
دیگــری را پیش خواهد گرفت. گویی جهان به ســمت 
صلح پایدار کانت در حرکت بود. اســتعمارگران قدیمی 
به ظاهر از کشورهای مستعمره رفته بودند و جهان دیگر 
به دهکده جهانی در حال تبدیل شــدن بود. آنها نیک 
می‏دانســتند که میراث‏شان در کشــورهای مستعمره، 
دخل و تصرف‏شان در مرزبندی‏های کشورهای قدیمی 
به این زودی‏ها از بین نخواهد رفت. آنها می‏دانستند که 
جنگ نه از بین خواهد رفت نه یکسره برایشان مطلوب 
است که جنگ از بین برود. برای همین جنگ را به جای 
دیگری بردند و شکلی نو به آن دادند. خاورمیانه در معادله 
جدیدشــان نقش مهمی داشــت به‏خصوص که رژیم و 
کشور تازه‏تاسیس‏شان نیاز به مراقبت داشت. حالا امروز 
نزدیک به 80 سال پس از تاسیس سازمان ملل نتانیاهو 
ثابت می‏کند که نه ســبعیت از بین رفته و نه مهره‏های 
اصلی نظم نوین جهانی، توانایی و اساساً اراده‏ای برای 
جلوگیری از وحشی‏گری دارد. نتانیاهو در رژیم خودش 
به فساد و رشوه متهم شده، در دیوان لاهه پرونده‏ای باز 
به جرم جنایت علیه بشر دارد، فقط در یک سال گذشته 
نزدیک به 42 هزار انسان را در غزه کشته است که بیشتر 
آنها زن و کودک بودند و قریب به اتفاق‏شان غیرنظامی. 
عجیب‏تر اینکه او همزمان که به سازمان ملل می‏رود در 
حال آدم‏کشی و آواره کردن میلیون‏ها انسان است، این 
است که بسیاری تحت ســیطره پروپاگاندا او را مشغول 
کاری عادی و حراست از کشورش می‏دانند. فرض این 
است که صفات و اعمال چنین شخص وحشی‏ای را برای 
هر آدمی که به لحاظ سلامت روان عادی باشد و به لحاظ 
اخلاقی رذل نباشد تعریف کنیم، حس نفرت و انزجاری 
از او در درونــش پدید بیاید. اصلا نام نتانیاهو را بردارید، 
بگویید آقای فلان یا خانم بهمان این تعداد کودک کشته، 
خانه‏های بســیاری را خراب و مردمان بی‏شماری را آواره 
کرده است، توقع می‏رود یک شهروند معمولی چه حسی 

نسبت به فاعل این اعمال پیدا کند؟
پرســش بسیار مهم این است که چرا بعضی از مردم 
نه‏فقــط او را ســفاک نمی‏پندارند که بعضــاً تا قهرمان 
پنداشــتن او هــم پیــش می‏روند؟ طــرح و جــواب به 
این پرســش می‏تواند نقطه عزیمت انســان بــودن در 
دنیای امروز باشــد. اینکه آیا به صرف بغض به جریان، 
گروه یا نظام سیاســی باید تمام دشــمنان او را دوست 
و خوب‏کــردار بدانیم و تمام دوســتانش را دشــمن؟ آیا 
بــودن در یک وضعیت بد و عناد بــا آنان که می‏پنداریم 
مســبب این وضعیت‏اند از ما به عنوان انســان ســلب 
مســئولیت می‏کند تا دیگر به درست و غلط نیاندیشیم 
و در یک تقسیم‏بندی کلی از دیگرانی که می‏پنداریم با 
ما نیستند انســانیت‏زدایی کنیم؟ در حقیقت سیاست 
از مــا انســانیت‏زدایی می‏کند. همانطور کــه آمریکا از 
ویتنامی‏هــا، عراقی‏ها و... برای بســط امپراطوری‏اش 
انســانیت‏زدایی کرد، همانطور که مودی از مســلمانان 
انسانیت‏زدایی کرد و همانطور که پروپاگاندای اسرائیل از 
مردمان غزه و لبنان انسانیت‏زدایی می‏کند تا به راحتی 
خاک و آبادی‏شــان را به توبره بکشــد. سیاست سخت 
پیچیده و غبارآلود است. ما مردمان کمتر به منابع اصلی 
و پیچیدگی‏هایش دسترسی داریم. این پیچیدگی‏ها ولی 
نباید از ما ســلب مســئولیت اخلاقی کند. ما باید خط 
قرمزی برای خود داشته باشیم و چه خط قرمزی مهمتر 
و غیرقابل گذشت‏تر از جان انسان‏های بی‏گناه؟ واقعاً ما 
را چه افتاده است که از آواره شدن انسان‏ها و کشته شدن 
بچه‏ها کک‏مان نمی‏گزد و حتی به خیال اینکه به دشمن 
ضربه‏ای خورده، بساط شادی پهن می‏کنیم. آنچه جهان 
امــروز و هر روز بیــش از سیاســت‏ورزی و موضع‏گیری 
سیاســی به آن نیاز دارد شــفقت اســت. مــا همزمان 
می‏توانیم شهردار را نقد کنیم که مگر آن 50 جان عزیزی 
که زیر آوار معــدن ماندند هموطن نبودند که بیلبوردی 
را به آن اختصاص دهید و می‏توانیم رئیس صداوســیما 
را ملامت کنیم که روبان مشــکی بــرای داغ معدنچیان 
طبسی نگذاشتی و همزمان همدل باشیم با مردمانی که 
چند صد کیلومتر آن‏ورتر آواره شدند. همزمان به کودکی 
که قربانی جنگ و قحطی می‏شــود بیاندیشــم. به این 
فکر کنیم که چطور اگر خاری بــر پای کودک خودمان 
برود انگار که بر قلب و چشــم‏مان رفته است، آن کودک 
فلســطینی و لبنانی هم مثل کودک ما گوشت و پوست 
دارد و درد و رنج می‏کشد. ما امروز بیش از هر زمانی نیاز 

داریم که برای خودمان خط قرمز مشخص کنیم.
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